
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نخستين دولت مستقل شيعي: ادريسيان
  *خو  موسويمحمدسيد                                                                                                             

  
اي اسـت كـه طـي آن خانـدان پيـامبر گرامـي                حكومت ادريسيان نخستين تجربه    :چكيده

موفق شدند اولين دولت بزرگ شيعي را تشكيل دهند و از اين جهت اين دولت بعنوان                ) ص(اسلام  
در ايـن مقالـه بـه چگـوني     . يكي از تجارب سياسي بزرگ تاريخ اسلام و تشيع حـايز اهميـت اسـت     

هاي قيـام ادريـس، نحـوة موفقيـت وي بـه عنـوان بنيانگـذار                  هاي علويان عليه حكام وقت، زمينه       قيام
  . ي و كيفيت عملكردش در دوران حكومت اشاره شده استاولين دولت شيع

  
  . الرشيد، مغرب اقصي علويان، عباسيان، قيام فخ، ادريس، هارون :ها كليدواژه

                                                 
      ).ع( دانشگاه امام صادقفرهنگ و ارتباطات،   رشته معارف اسلامي و ،ارشد يكارشناس   *
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  مقدمه
اي مـابين قلمـرو دو         هــجري قمـري در منطقـه       172تأسيس دولت ادريسيان در سال      

امويان در انـدلس،  خلافت شرق و غرب اسلام يعني حكومت عباسيان در بغداد و حكومت        
گيري به سـوي قـدرت و شـكوه خـود بودنـد، در تـاريخ اسـلام از اهميـت               كه در حال اوج   

  . اي برخوردار است ويژه
ادريسيان از همان آغاز كه قدم به مغرب نهادند مورد پذيرش قبايل بزرگ بربر قرار               

 دولـت شـيعي     رغم نفوذ خوارج در ميان برخي قبايل مغـرب، نخـستين            گرفتند و توانستند به   
در واقـع پـس از   . گـذاري كننـد   بـرد پايـه   بن ابيطالب نسب مـي  مذهب را كه مستقيماً به علي   

فتوحات اسلام فرزندان ادريس بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بـن ابيطالـب نخـستين                  
كساني بودند كه توانستند در ميان قبايل پراكندة مغرب كه هنوز اسلام در ميـان تعـدادي از                  

ايل نفوذ نيافته بود به دنبال نشر فرهنگ اسلامي وحدتي سياسي پديد آورند و زمينه را    آن قب 
  . هاي بعدي فراهم نمايند براي حكومت

دانستند و يقين داشتند كه حكومـت و خلافـت بـر              علويان حكومت را حق خود مي     
مردم حق آنان است، خداوند اين حـق را بـه آنـان عطـا كـرده و هـر حكومـت غيـر علـوي                  

علويان معتقد بودند با توجه به مقتضيات زمان و مكان چنانچـه شـرايط بـراي                . اصب است غ
قيام مهيا باشد بايد عليه حكومت جور قيام نمود و در صورتي كـه زمينـه بـراي قيـام فـراهم                      

هـاي    علويان با توجـه بـه سـوابق مبـارزاتي خـود عليـه امويـان و خـون                  . نباشد بايد تقيه نمود   
دانـستند    خاندان بر زمين ريخته شده بود حق حاكميت را از آن خـود مـي    فراواني كه از اين   

بر اوضاع تسلط يافته توانستند حكومـت را از آن          » الرضا من آل محمد   «اي با شعار      ولي عده 
اين گروه با ترفندهاي مختلف نظير قتل، زندان، ارعاب، تهديد و تطميع علويـان       . خود كنند 

ي اموي و عباسي با حقه و نيرنگ به حكومت رسيده بودنـد             خلفا. را از ميدان خارج كردند    
اگر نسبت به كسي سوء ظن      . زدند  و براي حفظ كيان و قدرت خود دست به هر جنايتي مي           

بيشترين اجحاف در دوران خلافت اموي و عباسـي نـسبت بـه    . كشتند كرند او را مي    پيدا مي 
راي نشر مذهب تشيع و حفظ جان خود        شد بنابراين علويان ب     روا داشته مي  ) ص(اولاد پيامبر   

  .دند به مناطقي دور از مقر خلافت مهاجرت كر
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گذاشتند شاهد استقبال عمومي بوميـان آن منطقـه    علويان به هر سرزميني كه قدم مي      
هاي عاطفي داشته و در همكاري با ايـشان           علقه) ص(بودند چون مردم نسبت به اولاد پيامبر        

هاي علويان عليه حكومت عباسي قيام فخ است كـه در نزديكـي              يكي از قيام  . پيشقدم بودند 
يكي از كساني كه از واقعـه       .  هجري قمري رخ داد    169مكه در زمان هادي عباسي در سال        

جانگداز فخ جان سالم به در برد ادريس بن عبداالله بن حسن بود؛ او به مغرب اقصي رفت و                   
ت نسب شريفش نهايـت احتـرام را بـراي او    مردم با آغوش باز از او پذيرايي نمودند و به عل          

ادريس بن عبـداالله    . وي توانست در مغرب اقصي دولت ادريسان را تأسيس كند         . قائل بودند 
. نخستين دولت مستقل شيعي را در مغرب اقـصي بنيـان نهـاد كـه مـدت دو قـرن دوام آورد                     

بـه فـضايل    اي نوشـت و در آن         هنگامي كه ادريس تشكيل حكومت داد به اهالي مصر نامـه          
هــاي نــاحقي كــه از علويــان در راه بــه دســت آوردن حــق  و خــون) ص(اهــل بيــت پيــامبر 

با توجه بـه مفـاد ايـن نامـه هـدف نهـايي او               . شان ريخته شده بود سخن به ميان آورد         شرعي
  .اتحاد جهان اسلام تحت لواي تشيع بوده است

 كـرد چـون     هارون خليفه مقتدر عباسي از تأسيس دولـت ادريـسيان احـساس خطـر             
هـايي كـه توسـط خلفـاي امـوي و           مؤسس دولت فردي علوي مسلك بـود و مـردم از سـتم            

السلام وارد شده بود اطلاع كامل داشتند؛ بنابراين با توجه بـه نفـوذ                عباسي براهل بيت عليهم   
اي از سرزمين اسلامي خطري بزرگ براي   معنوي اهل بيت تشكيل دولت علوي در هر نقطه   

هارون بعلت بعد مسافت قـادر بـه لشگركـشي بـه مغـرب          . رفت  شمار مي حكومت هارون به    
اقصي نبود و از اين رو با اعطاي خودمختاري به گروهي موسوم به اغلبيان كوشيد تا حايلي                 

  .بين دولت عباسي و دولت علوي ادريسيان ايجاد كند
ن، ادريس بن عبداالله به نـشر اهـداف خـود پرداخـت و دولـتش را براسـاس مبـاني قـرآ                     

تـرين    مهـم . يعني عدالت در حكومت و مشورت بـا مـردم بنـا نهـاد             ) ص(احاديث و سنت پيامبر   
  . ها در مغرب اقصي بود هدف ادريس پياده كردن اسلام ناب و از بين بردن خرافات و بدعت

وقتي حكومت ادريسيان اسـتقرار يافـت بـه افريقيـه حملـه كـرد و تلمـستان، دروازه                   
رون، خليفة عباسي، با شنيدن خبر پيروزي علويان به شدت نگـران و             ها. افريقيه، را فتح كرد   



 

 

ادريسيان
 :

نخستين دولت مستقل شيعي
 

166

به وزيرش يحيي بن خالد برمكي متوسل شد و برمكي نيز فردي به نام شماخ را بـه خـدمت                    
  .گرفت تا ادريس را از سر راه بردارد

  هاي حضور ادريسيان زمينه  پيش-1
ن مبين اسلام در نيمـة      در مورد مغرب اقصي قبل از ورود ادريسيان بايد گفت كه دي           

دوم قرن اول هجري به توسط اولين سرداران فاتح اسلام يعني عقبة نافع، حسان بن نعمـان و              
هنگـامي كـه   ) 57: 1994مـالكي،   . (موسي بن نصير لخمي در ميان قبايل بربر رواج يافته بود          

  دهعمر بن عبدالعزيز اطلاع حاصل كرد كه بربرها آگاهي سـطحي از اسـلام بـه دسـت آور                  
ولي صرفاً به ظواهر امور ديني پرداخته اصراري براي فراگيري اصول راستين اسـلام ندارنـد          
تصميم گرفت گروهي از فقهاي برجسته متشكل از ده نفر از تابعين بـه سرپرسـتي اسـماعيل          

 هـجري راهي افريقيـه كننـد تـا حقـايق اسـلام را بـه بربرهـا                   100بن ابي المهاجر را در سال       
 اين فقها هر كدام در مجاورت منزل مـسكوني          .)48: 1980،  1عذاري، ج   ابن (آموزش دهند 

اي بــراي آمــوزش اصــول اســلامي بــه بربرهــا تأســيس كردنــد  خــويش مــسجد و مكتبخانــه
 در پي تلاش اين گروه و شاگردانشان اسلام به تدريج طي قرون             .)78:  1996عبدالوهاب،  (

  .)40: 1980عذاري،  ابن(ا در برگرفت دوم هجري به صورت فراگير سرتاسر افريقيه ر
در اواخر قرن اول هجري خوارج اباضيه و صفريه براي رهايي و گريز از ظلم و ستم 
امويان به افريقيه آمدند و طي نيم قرن تلاش توانستند دو دولت خودگردان در سجلماسـه و                 

مجدوب، (دند تاهرت برپا دارند كه بعدها مشكلات بسياري براي دولت ادريس بوجود آور
1975 :30-29(.  

مذهب تشيع از اواسط قرن دوم هجري در مغرب اقصي حضور جدي پيدا كرد اگر               
هـاي شـيعي داشـتند     چه برخي از قبايل ساكن در آن از جمله قبيلة هواره از ديربـاز گـرايش      

و اين فرآينـد تـا جـايي امتـداد يافـت كـه شـهر نفطـه در اقـيلم                     ) 182: 1975قاضي نعمان،   (
ليه به پايگاه و شهر شيعيان تبديل شد و اين نفـوذ بـه قـدري افـزايش يافـت كـه آن را                        قسطي

  .)743: 1992بكري، (كوفة كوچك نام نهادند 
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در اواخر قرن دوم هجري تعـدادي از علويـان بـه علـت فـشار بـيش از حـد خلفـاي                       
نيز بـه   رستم پناه آوردند و مردم منطقه         عباسي به سمت مغرب مهاجرت كرده، به دولت بني        

شـيعيان و خـوارج كـه مخـالف         . علت نسب ايشان بـا آغـوش بـاز از آنـان اسـتقبال نمودنـد               
هاي اموي و عباسي بودند براي حفظ جان خود بـه منـاطق دور از مركـز مهـاجرت و                      دولت

  .)336:  1963دبوز، (كردند  براي گسترش مذهب خود فعاليت تبليغي مي
أيوس شد به طرف سرزمين مغرب حركت       ادريس بن عبداالله وقتي از ياري اعراب م       

رفتنـد    كرد زيرا قبايل مختلف بربر كه براي انجام فريضة حج و يا طلب علم به عربستان مـي                 
از اوضاع سياسي و ديني آن سامان كاملاً مطلـع بودنـد و از همـين رو زمينـه بـراي تـشكيل                       

ه خانـدان   نمود و اظهـار ارادت مـردم مغـرب نـسبت ب ـ             حكومت علوي در مغرب مساعد مي     
 شـد   پيامبر نيز عامل ديگري در تشويق ادريس براي مهاجرت به آن سـرزمين محـسوب مـي                

 بيشتر مورخين قديم و جديد براين باورند كه مذهب تشيع در زمان امـام     .)84: 1350ميلي،  (
به مغرب راه يافته است چون در ايـام ايـن امـام همـام تـشيع در نقطـة اوج                     ) ع(جعفر صادق   

برد و شاگردان امام نيز در اقصي نقاط سرزمين اسلامي به تبليغ اين           به سر مي  شكوفايي خود   
  .)114: 1993زبيب، (پرداختند  مذهب مي

مرحلـة اول قبـل از   : مذهب تشيع در سرزمين مغرب اقصي در دو مرحله انتشار يافت 
 هـ بود كه در اين مرحله مردم مغرب اقصي به طرق مختلف بـا ايـن مـذهب آشـنا                     145سال  
هر سال تعدادي از مـردم مغـرب اقـصي بـراي انجـام فريـضه حـج بـه مكـه و مدينـه                         . شدند
كردند و پيرامون مسايل مختلف با هم صحبت          رفتند و در اين شهرها با شيعيان ديدار مي          مي
) ع(اي از مـردم مغـرب نيـز بـراي تبـرك نـزد ائمـه                    عـده  .)101:  1975سـائح،   (كردنـد     مي
بعد از حادثه عظيم    . نها ديدار كرده و احكام اسلامي را فراگيرند       آمدند تا از نزديك با آ       مي

. كربلا نيز مردم مسلمان در اقصي نقاط عالم اسلامي به اهـل بيـت تمـسك بيـشتري جـستند              
 هـجري آغاز شد بدين ترتيب كه امام 145مرحلة دوم انتشار مذهب تشيع در مغرب از سال         

 عبداالله بن علي بن احمد معروف به حلـواني و           هاي  دوتن از شاگردان خود به نام     ) ع(صادق  
حسن بن قاسم معروف به سفياني را به مغرب فرستاد تا به نشر تعاليم مذهب تـشيع بپردازنـد                   

به فرستادگان خـويش دسـتور      ) ع(و با توجه به اينكه امام صادق        ) 77: 1980عادله الحمد،   (
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انجام دهنـد، مـذهب تـشيع جعفـري         داده بود كه تقيه كرده و دعوت را مخفيانه و به آرامي             
توانست در منطقه به سرعت پيش رود و فرستادگان امام توانستند زمينه را براي نشر مـذهب                 

  .)215: 1983حيدر، (دوازده امامي فراهم نمايند 
هـاي شـيعي      بدين ترتيب شهر نفطه در شمال افريقا مركزي براي تشيع شـد و گـروه              

گروهي از علما و دانشمندان و شـعرا        . ديدند  وزش مي براي نشر مذهب تشيع در اين شهر آم       
آمدند تا با همكاري يكديگر در ترويج مذهب تشيع فعاليت نمايند و هر روز          به اين شهر مي   

شد تا اينكه كل نواحي كتامه پيرو آيين تشيع گرديد  بر تعداد پيروان مذهب تشيع افزوده مي
  .)133: 1967متيز، (

ادريسيان به مغرب اقصي ساختار قبايلي بر عرصه اجتماعي       رغم آنكه قبل از ورود        به
طبقه اشرافي صاحب   . اين منطقه غلبه داشت اما طبقات اجتماعي نيز در آن شكل گرفته بود            

برداري از معادن را در انحصار گرفتـه همچنـين بـه تجـارت در سـرزمين                   زمين بودند و بهره   
 اندليس و يهودي بودند كـه طبقـه متوسـط           ور اكثراً ايراني،    طبقه پيشه . سودان مشغول شدند  
طبقة عوام نيز كـه در قاعـده هـرم اجتمـاعي جـاي داشـتند بيـشتر           . شدند  جامعه محسوب مي  

هايي انجاميد كـه زمينـه را         اين اختلاف طبقاتي به درگيري    . متشكل از بربرها و سودانيها بود     
 علاوه مغرب اقصي    به. براي پيروزي دعوت ادريس براي بسط عدالت اجتماعي آماده كرد         

مـذهبي بـود    -شاهد نوعي پراكندگي، عدم يكپارچگي سياسي و تبارهاي مختلف اجتماعي         
  .)46: 1991عبدالرزاق، (كه شرايط مساعد براي ايجاد حكومت ادريسيان را فراهم نمود 

   تشكيل دولت ادريسيان-2
  هاي علويان قبل از قيام فخ رگيري د-2-1

ت عباسـي، سـركوب علويـاني بـود كـه خلافـت             هاي سياسي خلاف ـ    يكي از ويژگي  
به عنوان نمونه منصور، خليفة عباسـي، هنگـام بازگـشت از            . دانستند  اسلامي را حق خود مي    

 هـجري عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بـن ابيطالـب و بـسياري از                 144سفر حج در سال     
ابراهيم بن حسن بن    توان به     از جلمه دستگير شدگان مي    . اعضاي خاندان او را دستگير نمود     

.  محمد بن عبداالله بن عمر بن عثمان اشـاره كـرد            حسن، ابوبكر بن جعفر بن حسن بن حسن،       
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منصور در منطقة ربذه، محمد بن عبداالله را برهنه كـرده و هـزار تازيانـه بـر وي زد تـا محـل            
نـصور  م. اش محمد و ابراهيم را برملا سازد اما محمد اسـتقامت نمـود              مخفيگاه دو برادرزاده  

عبـداالله بـن    . هاي سرگشاده بنهند    عباسي دستور داد آنها را بندهاي آهنين كرده و در كجاوه          
 سپس آنهـا را  "اي اباجعفر، ما روز بدر با شما چنين رفتار نكرديم     "حسن بر او بانگ زد كه       

  .)422: 1988طبري، (به كوفه برده محبوس كردند تا مرگشان فرارسيد 
ور داد در جستجوي محمد و ابراهيم فرزنـدان عبـداالله بـن             منصور به والي مدينه دست    

حسن سخت تلاش كند و رياح، والي مدينه، چنين كرد و محمـد و ابـراهيم نيـز هراسـان از                 
 در نتيجة فشارهاي عباسيان محمد .)374: 1988طبري، (شدند  جايي به جاي ديگر منتقل مي   

 در سـال  .)422: 1988طبـري،  (د  مصمم شد كه پيش از موعد معين عليه حكومت قيام نماي ـ          
 هجري محمد بن عبداالله در مدينه و برادرش ابراهيم در بصره قيام كردنـد كـه ابـراهيم                   145

وي حسن بن معاويه بـن عبـداالله بـن جعفـر را بـه             . توانست بر بصره، اهواز و فارس غلبه يابد       
دم آن ديار را تصرف مكه فرمان داد و سپس عاملي از جانب خود به سوي يمن فرستاد و مر

محمد بن عبداالله توانست رياح والي مدينه را دستگير و زنـداني            . به پيروي از خود فراخواند    
   .)3-4: 1971 خلدون،  ابن(خطبه بخواند ) ص(كرده خود بر منبر پيامبر 

اي به محمد بن عبداالله  نوشـت و           منصور كه از اين تحولات به هراس افتاده بود نامه         
وبه و وعده پاداش داده و تعهد كرد كه تمام شيعيان را از بنـد آزاد نمايـد و                  در آن پيشنهاد ت   

محمـد بـن    . اي ميان دو طرف نوشـته شـود         نامه  طبق نظريه و خواست محمد بن عبداالله پيمان       
اي بـراي منـصور فرسـتاد و در آن منـصور را بـه فرعـون تـشبيه كـرد،                       عبداالله در پاسخ نامـه    

بـود و از ايـن رو   ) ص(وصي پيـامبر ) ع(ر گرديد كه عليخلافت را حق خود دانست، متذك 
هاي منصور نسبت بـه عمـويش    شكني ميراث امامت و خلافت از آن علويان است و به پيمان   

  .)536-540: 1967اثير،  ابن(عبداالله بن علي، ابن هبيره و ابومسلم اشاره كرد 
 فرستاد كـه در  سرانجام منصور عباسي عيسي بن موسي را به جنگ محمد بن عبداالله     

اين جنگ محمد شكست خورده و خود نيز كشته شد؛ اين واقعـه در اواسـط رمـضان سـال                    
عيسي بن موسي بعد از شكست دادن محمد بـه  ) 425، 1939بلاذري، . ( هجري رخ داد 145
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 هجـري وي را     145العقده سال     جنگ برادرش ابراهيم رفت و در منطقة باخمري در ماه ذي          
  .)7: 1971، خلدون ابن(نيز كشت 

  : ام فخي ق-2-2
 هجري به خلافت رسيد و دايي خود غطريـف بـن            169هادي خليفه عباسي در سال      

تـا قبـل از آمـدن ايـن والـي اوضـاع سياسـي               . عطا را به سمت والي خراسان منـصوب كـرد         
خراسان آرام بود ولي بر اثر فساد و ناتواني او در ادارة امور، اوضاع شـهر بـه هـم ريخـت و                       

در زمـان   . از علويان با حمايت حكام مناطق مجاور عليـه عباسـيان شـورش كردنـد              گروهي  
هادي مقرري همه علويان قطع شد و او به گماشتگان خود دستور داد كـه علويـان را تحـت        

اي جز پناه بردن بـه حـسين بـن            با بالا گرفتن فشارها بر علويان، آنها چاره       . تعقيب قرار دهند  
  .)25: 1971ابن خلدون، (پناه آوردند ) ع(ام عليعلي بن حسن از نوادگان ام

. حسين بن علي بن حسن صاحب فخ و مادرش، زينب، دختر عبداالله بـن حـسن بـود                 
زينـب از زمـاني كـه    . گفتند مردم به زينب و شوهرش به دليل كثرت عبادت زوج صالح مي       

 بـه تـن   هـاي خـشن   پدر، برادر، عموها، پسران و شوهرش به دست منصور كشته شدند جامه     
سـرايي    ديگري نپوشـيد و هرگـاه بـراي عزيـزان خـود نوحـه          كرد و تا هنگام وفات جامة       مي
 سابقة فـخ و     .)364: 1372ابوالفرج اصفهاني،   (شد    گريست كه بيهوش مي     كرد آنقدر مي    مي

از اين منطقه عبور كردند، در آنجا توقف كـرده، دو           ) ص(اهميت آن از آنجاست كه پيامبر     
زماني كـه همراهـان علـت گريـة     . آورده و در ركعت دوم آن گريه كردند  ركعت نماز بجا    

اي محمـد   : جبرئيل بر من نازل شد وگفت     ": فرمودند) ص(ايشان را جويا شدند رسول خدا       
شود و اجر هـر شـهيدي كـه بـا او بـه       در اين مكان از فرزندي از فرزندان تو كشته مي        ) ص(

   .)367  :1372بوالفرج اصفهاني، ا ("شهادت برسد برابر با اجر دو شهيد است
گروهي از شيعيان براي انجام فريضه حج به مدينه وارد شده و بـه ديـدن حـسن بـن                    
علي و ديگر علويان رفتند وقتي اين خبر به گوش فرمانـدار رسـيد نگـران شـد و بـه شـدت                       

علويان و شـيعيان در منـزل حـسين بـن علـي             . مراقب علويان بود و آنان را تحت نظر گرفت        
مع شدند، سحرگاه به مسجد آمدند و از مؤذن خواستند كه در اذان جمله حي علـي خيـر                   ج
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فرماندار وقتي جمله حي علي خير العمل را از مؤذن شنيد دانست علويـان              . العمل گفته شود  
اند بنابراين احساس خطر كرده و به سرعت خـودش را بـه خانـة جـدش عمـر بـن           قيام كرده 

مردم پس از اداي فريضة صبح با حسين بن علي بيعـت            ) 375: 1988طبري،  (خطاب رسانيد   
  .)375: 1372ابوالفرج اصفهاني، (كردند 

روز بعد بين علويان و عباسيان نبرد شديدي در گرفت كـه در ايـن جنـگ عباسـيان                   
 بين  مجدداً جنگي . شكست خوردند و لشكريان حسين بن علي بيت المال را تصرف نمودند           

فرماندار مدينه و حسين بن علـي آغـاز شـد كـه در نهايـت فرمانـدار و نيروهـايش شكـست           
حسين و پيروانش مدتي در شهر مدينه براي تهيـة          ) 377: 1372ابوالفرج اصفهاني،   ( خوردند

ساز و برگ جنگي درنگ كردند سپس به همراه سيصد تن از يـاران خـود بـه سـمت مكـه                      
مقدسـي،  (اعي را به جاي خويش در مدينه منصوب كـرد           حركت كردند و حسين دنيار خز     

الحجـه در مكـاني بـه نـام فـخ نزديـك مكـه لـشكريان                  در روز ترويه هشتم ذي     .)99: 1899
عباسي از چهار طرف بر حسين و يـارانش هجـوم آوردنـد؛ حـسين بـن علـي و گروهـي از                       

رخين جنايت عباسيان   اكثر مو  .)51: 1963ابار،    ابن(خاندانش كشته و يارانش پراكنده شدند       
اند بعد از واقعـه       اند و گفته    را در اين معركه به جنايت امويان در صحراي كربلا تشبيه نموده           

  مقلد الغنيمي،(انگيزتر از واقعه فخ براي علويان نبوده است         تر و غم    كربلا هيچ مصيبتي فجيع   
 علي را دادند امام     خبر كشته شدن حسين بن    ) ع( وقتي به امام موسي بن جعفر        .)249: 1994

 نبـود   ]حـسين [در اهـل بيـت كـسي ماننـد او           ! انـا الله و انـا اليـه راجعـون         : متأثر شده فرمودند  
  .)380: 1372ابوالفرج اصفهاني، (

از جمله كساني كه از جنگ فخ جان سالم بـه در بردنـد يحيـي و ادريـس فرزنـدان                     
ريـس بـن عبـداالله بـه مغـرب      عبداالله بن حسن هستند كه يحيي به سرزمين ديلم و برادرش اد      

  .)244: 1375ناصري طاهري، (اقصي رفت 

   تأسيس دولت ادريسيان-2-3
همانطور كه پيشتر اشاره شد قبل از تأسيس دولت ادريسيان در مغـرب اقـصي، بـذر                 

هاي شيعي در مناطق مختلف با شكست مواجه      تشيع در آن مناطق پاشيده شده بود وقتي قيام        
ار حكومت از يك طرف و نداشتن نيـرو از طـرف ديگـر مجبـور                شد شيعيان به علت فش      مي
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بودند به شهرهاي دور دست مهاجرت كرده و به نشر تعاليم خود بپردازند؛ بنـابراين شـيعيان                 
كردنـد تـا      به شهرهاي دور از مقر خلافت مانند خراسان، ديلم، مصر و مغرب مهاجرت مـي              

. ارد شده است را براي مـردم تبيـين نماينـد          هايي كه از طرف خلفا بر آنها و         بلكه بتوانند ستم  
داشـتند هـيچ راهـي جـز          در واقع به علت ظلمهايي كـه خلفـاي عباسـي بـر علويـان روا مـي                 

مهاجرت به مناطق دور دست فرا روي شيعيان وجود نداشت و از همين رو بود كـه ادريـس       
  . )100: 1993زبيب، (اول بعد از شكست در فاجعة فخ به سوي سرزمين مغرب روانه شد 

ادريس بن عبداالله كه از واقعة جانگداز فخ جان سالم به در برد و همراه حجاج مصر     
 علويان مصر از آمدن ادريـس اطـلاع   .)600: 1988طبري،  (و افريقيه به سوي آن ديار رفت        

. ريـزي كـرد     داشتند و والي شيعة مصر علي بن سليمان براي اقامت ادريـس در مـصر برنامـه                
باسي، وقتي از جريان رفتن ادريس به مغرب اقصي اطلاع يافت دستور عزل         هارون، خليفة ع  

  .)449:  2، ج1939بلاذري، (علي بن سليمان، حاكم مصر، را صادر كرد 
ادريس پس از خروج از مصر، سرزمين مغرب اقصي را براي تشكيل دولت مـستقل               

د بربران مشتاقانه گرد    وقتي ادريس بن عبداله وارد وليلي ش      . از خلافت عباسي انتخاب نمود    
بـود و آنـان نيـز نـسبت بـه خانـدان             ) ص(او فراهم آمدند چـون ادريـس از خانـدان پيـامبر             

توان به اسحاق بن محمد بـن عبدالحميـد اوربـي     ارادت داشتند به عنوان مثال مي   ) ص( پيامبر
س و  اشاره كرد كه در اولين فرصت برادران خود و قبيله اوربه را دعوت نمود و نسب ادري ـ                

قبيلـه اوربـه    ) 83:  1980ابـن عـذاري،     (براي آنان بيان نمود     ) ص(قرابت او را با رسول خدا       
بعد از اينكه اهداف ادريس را از طريق اسحاق شناختند بـا وي بيعـت كردنـد سـپس قبايـل                     

 مقبله، لمطه، غماره و ديگر قبايل نيـز بـه          زناته، زواغه، زواوه، لواته، سدراته، غياثه، مكناسه،      
و بـدين ترتيـب مـردم       ) 20: 1999زرع،    ابـن ابـي   (ف بيعت كنندگان با ادريـس پيوسـتند         ص

  . مغرب اقصي به سرعت با ادريس بن عبداله بيعت نمودند
ادريس وقتي دولت مستقل خود را تشيكل داد به اهالي مـصر نامـه نوشـت و در آن                   

ق شيعيان روا داشته    هايي كه در ح     و يادآوري ظلم  ) ص(پس از ذكر فضايل اهل بيت پيامبر        
وقتي قبايل متعدد بربـر بـا ادريـس بيعـت           . شده بود از مردم مصر نيز براي بيعت دعوت كرد         
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كرده و حكومت وي استقرار يافت علاوه بر تلاش در جهت نـشر حقـايق اسـلام، لـشكري                   
   .)13: 1967جزنايي، (فراهم آورد و به جنگ خوارج رفت 

چون شجاعت، تواضع، بخشندگي، حلـم،      هاي كاريزماتيك رهبري      ادريس ويژگي 
تقوي، اقدام به موقع و اقناع مردم را در خود داشت و علاوه بر همـة ايـن خـصايص ممتـاز،                  

شد به ويژه آنكه      نسبتش با خاندان رسول خدا سبب افزايش محبوبيت وي در ميان مردم مي            
 .)264: 1994نيمي، مقلدالغ(وي اولين فرد از اهل بيت بود كه به مغرب اقصي وارد شده بود 

بيعت مردم مغرب اقصي با ادريس در واقع بيعت مردم با اسلام راستين بود كـه از تعـصبات                   
قلوب مردم متوجه ادريس شد و با جان و دل دعوت           . اي به دور بود     جاهلي و تعصبات قبيله   

كردنـد كـه فـردي از اهـل بيـت             به ديگر سخن مردم مغرب اقصي افتخار مي       . او را پذيرفتند  
  .)110: 1993زبيب، (رهبري آنان را برعهده گرفته است ) ص(پيامبر 

ادريس لشكري از قبايل مختلف زناته، اوربه، نهاجه و هواره فراهم نمود و به سـوي                
وي توانست بعد از فتح شاله، تمام سرزمين تامسنا را تحت سـيطره خـود               . شاله حركت كرد  

ح تامسنا به وليلي برگشت و پس از تجديد قوا           پس از فت   .)24: 1999زرع،    ابن ابي (در آورد   
كردند كـه     يفرن زندگي مي    در تلمسان دو قبيله مغراوه و بني      . به سمت تلمسان عزيمت نمود    

وي بـدون جنـگ و   . رياست از آن قبيـلة مغراوه و پيشواي آنان محمد بن خزر مغراوي بـود     
ذكور با ادريس بيعت كردنـد      خونريزي در برابر ادريس تسليم شد و همگي افراد دو قبيلة م           

 ادريس در اولين اقدام بعد از فتح تلمسان مـسجد زيبـايي در ايـن                .)13: 1971ابن خلدون،   (
   .)25: 1999ابن ابي زرع، (منطقه احداث كرد 

ادريس با كمك قبايل بربر به ويژه اسحاق بن عبدالحميد اوربي توانست در كمتر از       
وله، غياثه و سرزمين فازاز را مطيع كند و سپس به سـمت  دو سال قبايل وندلاوه، مديونه، بهل   

مشرق روي آورد و برتلمسان چيره شود بعد از آن قبايل زناته، مكناسه و غماره مطيع خـود                  
توان گفت راز پيشرفت چشمگير ادريس نسب شـريف وي بـه خانـدان عـصمت و                 مي. كند

  .)104: 1993زبيب، (طهارت و علاقة مردم به وي بود 
آوري ماليـات     ص ايجاد نظام مالي و اداري، ادريس از اصول شـيعي جمـع            در خصو 

ــأثير پــذيرفت     ــه منــاطق تابعــه ت پيــروي كــرد و از نظــام اداره قــديم در تقــسيم حكومــت ب
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پس از آن كه اكثر قبايل بربر با ادريس اول بيعت نمودنـد ادريـس               ) 60: 1991عبدالرزاق،  (
طوف داشت، سپاه نيرومنـدي تجهيـز كـرده و         توجه و انديشه خود را به سوي اهل كتاب مع         

در اثـر ايـن اقـدامات،       . به جنگ يهود و نصارا رفت و سنگرها و دژهايـشان را ويـران نمـود               
قبايل مختلف قندلاوه، بهلوانه، مديونه و مازار كه بيشتر يهودي و نصراني بودند به دسـت او   

  .)140: 1975اسماعيل، (مسلمان شدند 
 اقتـصادي و     هـاي سياسـي،     وه بـر جهـاد دينـي، انگيـزه        حملات نظـامي ادريـس عـلا      

الجيـشي و     او سپاهش را براي تسلط بر مناطقي كه داراي اهميت سـوق           . اجتماعي نيز داشت  
فرســتاد؛ در جنــوب بــه دشــتهاي تامــسنا كــه داراي محــصولات غنــي و  اقتــصادي بــود مــي

جاري بود زيرا راه    ها داراي اهميت ت     كشاورزي و حيواني بود روي آورد چرا كه اين دشت         
شد، سپس سپاهش رو بـه تلمـسان آورد           تارودانت به سمت طلاي سودان از آنجا شروع مي        

الجيشي بود و در راه تجاري ميان شرق و غرب واقـع شـده    كه داراي اهميت تجاري و سوق 
اغلب در  بود كه نخستين سپر دفاعي حكومت ادريسيان در برابر تهديدات ناشي از قبايل بني 

  .)61-62: 1991عبدالرزاق، (شد  قا محسوب ميآفري
وقتي اين خبر بـه     . ادريس پس از تثبيت قدرت خود، تصميم به نبرد در افريقيه نمود           

الرشيد رسيد وي را به شدت نگران سـاخت و بـه وزيـرش يحيـي بـن خالـد برمكـي                        هارون
ازه شود  ادريس، تلمسان را كه دروازه آفريقاست فتح كرده و كسي كه مالك درو            ": گفت

هارون، خليفة عباسي، به اين فكر افتاد كه لشكري بـراي           . بدون شك صاحبخانه خواهد شد    
جنگ با ادريس به سوي آن منطقه گسيل دارد اما با مخالفت وزيـر خـود يحيـي بـن خالـد                      

 تلـسط ادريـس بـر       .)25-26: 1999زرع،    ابن ابـي  (مواجه شد و از اين تصميم صرفنظر كرد         
وان دروازه افريقا، آرام و قرار را از عباسـيان و كارگزارانـشان در افريقـا           منطقة تلمسان به عن   

سلب كرد و از اين رو خليفة عباسي، هارون الرشيد، براي خلاص شـدن از تهديـد ادريـس                   
عبـدالرزاق،  (با كارگزار خود در سرزمين زاب يعني ابراهيم بن اغلب نيرنگي تدارك ديـد               

ار هـارون الرشـيد بـه وي توصـيه كـرد از رويـارويي             يحيي برمكـي، وزيـر درب ـ      .)63: 1991
هاي بسيار، تلفات جاني و نتيجة نامعلومي به همراه داشـت           مستقيم با ادريس كه مسلماً هزينه     

صرفنظر كرده و به جاي آن سليمان بن جرير معروف به شماخ را براي ترور ادريـس روانـة                   
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گران حكومت ادريـس در منطقـة        هارون بيش از آنكه ن     .)449: 1939بلاذري،  (مغرب كند   
گيري ايدئولوژيك حكومت وي يعني همان تشيع نگران بـود و از آن               آفريقا باشد از جهت   

هاي پي در پي او پايگاهي براي نشر عقايـد شـيعي              هراس داشت كه حكومت ادريس و قيام      
  . شده و اين رويكرد انقلابي به ساير قلمرو حكومت عباسي نيز صادر شود

د برمكي پس از جلب نظر مساعد خليفه، سليمان بن جرير را به حضور       يحيي بن خال  
هاي چشمگير به نمايندگي از خليفه بـه وي دسـتور             خود فراخواند و با دادن وعدة مساعدت      

اي طراحي كند و ادريس را به قتل برساند و براي اين كار       داد كه به هر نحوي از انحاء نقشه       
مان بن جرير يا همان شماخ با يـك نفـر همـراه بـه سـوي      سلي. عطري زهرآگين نيز به او داد  

 شماخ در ملاقات با ادريس      .)600: 1988طبري،  (مغرب اقصي رفت و به نزد ادريس رسيد         
ادعاي تشيع نمود و گفت چون خليفه از حال من و طرفداري من از تو اطلاع يافت درصدد                  

  .)83: 1980ابن عذاري، (م دستگير ساختن من برآمد و از اين رو من به شما پناه آورد
داشت او    ميهمان را گرامي مي   ) ص(ادريس نيز كه مطابق سنت پيامبر گرامي اسلام         

شماخ مردي سخنور بود و در فن خطابه مهـارت خاصـي داشـت و از                . را نزد خود جاي داد    
شد حضور بهم  هايي كه در آن سرزمين به طرفداري از ادريس تشكيل مي      اين رو در انجمن   

اند و در حمايت از شيعه و دعوت مـردم بـراي بيعـت بـا ادريـس بـه عنـوان بازمانـدة                        رس  مي
گفت و همين امر باعث شد كه جايگاه و منزلت خاصي نزد              ها مي   سخن) ص(خاندان پيامبر 

  .)408: 1372ابوالفرج اصفهاني، (ادريس به دست آورد و از نزديكان وي گردد 
.  فرصتي بود تا نقشة خود را عملـي كنـد          سليمان بن جرير در تمامي اين مدت منتظر       

سرانجام روزي كه با ادريس تنها بـود فرصـت را مغتـنم شـمرد و شيـشة عطـر را بـه دسـت                         
ادريس كه اطلاعي از اين نقشة شوم نداشت طبيعتاً در شيـشه را بـاز و عطـر    . ادريس داد داد  

اطمينـان حاصـل    شماخ پس از اينكه از اجرايي شدن نقشة خود          . زهرآگين را استشمام كرد   
كرد فوراً از نزد ادريس خارج شده و طبق قرار قبلي با دو اسب تنـدرو كـه آمـاده حركـت                      

   .)450: 1939بلاذري، (بودند به سرعت از شهر بيرون رفته و به سوي عراق حركت كرد 
هـاي   شايان ذكر است كه در مورد نحوة ترور ادريس، منابع مختلف تاريخي روايت     

اند به عنوان مثال در برخي از ايـن منـابع آمـده اسـت كـه ادريـس بـه                       گوناگوني ذكر كرده  
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درد دچار شده بود و براي تسكين درد خود به شـماخ مراجعـه كـرد، شـماخ دارويـي                  دندان
زهرآگين و كشنده به وي داد و تا هنگام طلوع فجـر بـا آن مضمـضه كنـد؛ ادريـس مطـابق        

اده نمود و در نتيجه مسموم شـد و دار         دستورالعمل تجويزي شماخ از داروي زهرآگين استف      
  .)600: 1988طبري، (فاني را وداع گفت 

 هجري در اثر مسموميت درگذشت و از ايـن رو           177الثاني سال     ادريس در ماه ربيع   
  ابـن (توان گفت كه مدت پنج سال و هفت ماه در سرزمين مغرب مغرب حكومت كـرد                   مي
ش ترور ادريس، حكومت منطقة بريد در مصر را          هارون الرشيد به پادا    .)28: 1999زرع،    ابي

  .)83: 1980ابن عذاري، (به شماخ واگذار كرد 

  گيري نتيجه
دانـستند در هـر فرصـت مناسـب عليـه               علويان كه خلافت را حـق شـرعي خـود مـي           

كردند امـا بـدليل فقـدان همـاهنگي در ميـان آنهـا،         حكومت جور امويان يا عباسيان قيام مي      
ــة   ــدگي و تفرق ــصايص     پراكن ــا خ ــد و ب ــري كارآم ــدان رهب ــشان، فق ــان اي ــود در مي موج

كاريزماتيك، كمبود امكانات مالي و نظامي و گاه به دليل اهـدافي متفـاوت از آنچـه ابـراز                   
ادريـس بـن عبـداالله مؤسـس دولـت          . داشتند نتوانستند در اين مسير توفيقي حاصل كننـد          مي

ن عليه حكام عباسي بود؛ وي كـه تجربـة   هاي علويا ادريسيان يكي از معدود بازماندگان قيام 
حضور در قيام فخ را داشت و با مسائل و مشكلات اين قبيـل تحركـات آشـنايي يافتـه بـود                      

بــار برخــي از ايــن معايــب را اصــلاح كــرده و حركتــي هماهنــگ را   توانــست بــراي اولــين
ه هدف  وي علاوه بر توان مديريتي داراي خصائلي بود كه سبب شد در را            . سازماندهي كند 

و خاندان مطهـرش    ) ص(خود يعني تشكيل حكومت شيعي موفق باشد؛ وي به پيامبر اسلام            
علاوه بر  . ترين عامل تبعيت مردم از وي دانست        توان اين ويژگي را مهم      برد كه مي    نسب مي 

عمل كند و اين    ) ص(اين، ادريس سعي داشت مطابق تعاليم اسلام ناب و سيرة رسول اكرم             
شـد، بـه عنـوان مثـال      ي بارز وي بود كه تا پـيش از ايـن كمتـر يافـت مـي             ها  خود از ويژگي  

كرد بـه طـوري كـه مـردم مغـرب اقـصي        ادريس در برابر مردم با تواضع و فروتني رفتار مي         
تاكنون چنين منـشي را از كـسي مـشاهده نكـرده بودنـد و لـذا آمـال و آرزوهـاي اعتقـادي             
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يدند و از همين رو بود كه به زودي به          د  پذير مي   خويش را در قالب حكومت ادريس تحقق      
  .كنندگان با وي پيوستند صف بيعت

شـيعي را در    -بنا به سنت ديرين، اين بار نيز خليفـة وقـت وجـود حكـومتي اسـلامي                
قلمرو قدرت خود برنتافت و با ترور ادريس كوشيد تا اين حكومـت را سـرنگون سـاخته از           

اگر چه تـرور ادريـس ضـربة        . ري كند گسترش و صدور رويكرد آن به ديگر مناطق جلوگي        
سنگيني بر پيكر اين دولت نوپا بود اما حكومت ادريسيان خاتمه نيافت و خاندان ادريس دو              

  .قرن در مغرب اقصي حكومت كردند
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